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زنان

بــرای بســیاری از زنان شــاغل مســائلی از قبیل کار 
خانگی، نگهداری از فرزندان و رســیدگی به امور خانواده 
همواره دغدغه ای جدی بوده است، زیرا از طرفی با وجود 
تســهیم هزینه های خانوار به علت شاغل بودن زن و مرد، 
همچنان مراقبت و رسیدگی به اعضای خانواده به صورت 
ســنتی وظیفه زنان تلقی می شــود و از طرف دیگر کمبود 
زیرســاخت هایی همچون مهد کودک خــوب و ارزان این 
مســئله را پیچیده تر می کند. اما بحــران کرونا و دگرگونی 
عظیمی که در ســبک زندگی و کار افــراد به وجود آورده، 
فشار مراقبت های خانوادگی بدون دستمزد را هر چه بیشتر 
بر شانه های زنان شاغل گذاشته است. به گزارش مکینزی، 
یکی از معتبرترین مؤسســات مشــاوره مدیریت در جهان، 
بحــران کرونا زنان را ۱٫۸ برابر بیشــتر از مردان در معرض 
ترک یا از دســت دادن شغل قرار داده است؛ مسئله ای که 
اگر سیاســت گذاران چاره ای برای آن نیندیشــند، می تواند 
سرعت رشد اقتصاد جهان را به شدت کاهش دهد. یکی از 
مهم ترین دلایلی که برای این نابرابری اعلام شده افزایش 
بار «مراقبت های بی دســتمزد» نظیــر مراقبت از کودکان، 
سالمندان و کار خانگی است. همه گیری کرونا سبب شده 
اســت که مهد کودک ها و مدارس تعطیل شوند و آموزش 
به صورت مجازی اجرا شود. در آموزش مجازی معلم در 
کنار کودکان نیســت، بنابراین لازم است که یکی از والدین 
در کنار آنها باشند و از آنها مراقبت کنند و این کار به دلایل 
فرهنگی و ســنتی بر دوش زنان می افتد. از آنجا که گزینه 
دورکاری بــرای همه زنان وجود ندارد، بســیاری از مادران 
شاغل ناچار به گرفتن مرخصی های طولانی یا ترک شغل 
شده اند. به علاوه، افزایش خطر سفارش غذا و کمک گرفتن 
از مؤسسات ارائه دهنده خدمات خانگی، بار کار خانگی را 

برای زنان چندین برابر کرده است.
اما کار خانگی تنها آسیبی نیســت که بحران کرونا به 
اشــتغال زنان زده اســت. نابرابری های اجتماعی نیز یکی 
دیگر از دلایلی است که این بحران را برای زنان تشدید کرده 
است. در بسیاری از جوامع سنتی شغل و درآمدداشتن در 
وهله اول وظیفه و حق مردان دانســته می شود، بنابراین 
هنگام بحران های اقتصادی زنان بیشتر در معرض اخراج 

و تعدیــل نیرو قرار می گیرند. «به گــزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از عیســی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار، در 
ایران حدود ۷۰ درصد از شاغلینی که به دلیل کرونا شغل 
خود را از دســت داده اند، زنان هســتند». این مشکل البته 
تنها محدود به کارمندان نیســت و حتــی گریبان زنانی را 
که کسب وکارهای مســتقل دارند گرفته است. برای مثال 
در طرح محدودیت هــای کرونایی که اخیرا به اجرا درآمد 
«آرایشگاه های مردانه» در مشاغل گروه ۲ و «آرایشگاه های 
زنانــه» در گروه ۳ (یعنی با اولویــت تعطیلی بالاتر) قرار 
گرفتنــد. توجه بــه این نکته مهم اســت که بســیاری از 
آرایشــگاه های زنانه کســب وکارهای کوچکی هستند که 
مخارج خانواده های صاحبانشان را تأمین می کنند، بنابراین 
از نظر کارکــرد اقتصادی تفاوتی با آرایشــگاه های مردانه 
ندارنــد. در این طرح حتــی «مهد کودک هــا» در اولویت 
تعطیلی بالا قــرار گرفته اند، در حالی کــه تمهیدی برای 
والدین شــاغل این فرزندان در نظر گرفته نشــده اســت. 
فراگیرشدن دورکاری بر اثر بحران کرونا اتفاقی است که در 
ظاهر می توانست به نفع زنانی تمام شود که نیاز به حضور 
در خانه دارند. اما از پیش نیازهای اصلی دورکاری داشتن 
تجهیزاتی از قبیل رایانه، تلفن همراه و اینترنت پرسرعت و 
حتی میز و فضایی بــرای کار در منزل (یا به قول ویرجینیا 
وولف «اتاقی از آن خود») است. گذشته از اینکه این شکل 
از مشاغل در کشورهای در حال توسعه به اندازه کشورهای 
توســعه یافته گســترش نیافته اند، به نظر می رسد وجود 
شکاف جنســیتی در دسترســی به رایانه، اینترنت و تلفن 
همراه نیز مانعــی بزرگ در بهره بردن زنان از این وضعیت 
باشــد. بنا بر گزارش سازمان فناوری اطلاعات در سال ۹۸، 
ضریب نفوذ تلفن همراه برای مردان در ایران ۸۵ درصد و 
برای زنان ۷۶.۴ درصد اســت. در همین حال دسترسی به 
رایانه در مردان ۵۴.۱ و در زنان ۴۲.۷ درصد و ضریب نفوذ 
اینترنت در مردان ۶۷.۶ درصد و در زنان ۶۰.۴ درصد است. 
گرچه در کشــورهای توسعه یافته این تجهیزات معمولا از 
طرف ســازمان ها تأمین می شوند، اما در کشور ما به علت 
شرایط اقتصادی این امکان برای کسب وکارهای خصوصی 

کوچک وجود ندارد.
مشــکل دیگــری که گــزارش مکینــزی هــم به آن 
اشــاره کرده نابرابری در فرصت های کســب وکار اســت. 
کسب وکارهایی که زنان در آن بیشتر شاغل هستند، از قبیل 
صنایع غذایی، پوشــاک، فروشــگاه ها و ...، همگی به شدت 
از بحــران کرونا آســیب دیده اند. از طرف دیگر بســیاری 

از زنان با کمک شــبکه های اجتماعی کســب وکارهایی با 
موضوع تولید و فروش محصولات خانگی  راه انداخته اند 
که به علت بحران با کاهش فروش مواجه شــده اند. این 
کسب وکارها معمولا ســرمایه مورد نیاز خود را از خانواده 
دریافت می کردند که به دلیل دست به گریبان شــدن هر چه 
بیشــتر خانواده ها با مســائل اقتصادی، احتمالا دسترسی 
به این نوع ســرمایه گذاری برای زنان کاهش یافته اســت. 
با وجود اینکه نتایــج آزمایش های واکســن بارقه امیدی 
برای اتمــام این وضعیت ایجاد کرده، اما همچنان معلوم 
نیست چه زمانی بتوانیم به طور کامل از این بحران نجات 
یابیم؛ بنابراین ایجاد تغییراتی در فضای کسب وکار می تواند 
شرایط را برای از دســت ندادن استعدادهای زنان تسهیل 

کند. برخی از این تغییرات می توانند به شرح زیر باشند:
• ارائه امکان دورکاری همراه با کمک هزینه تجهیزات 

مورد نیاز از جانب سازمان ها و ادارات به زنان
• حذف تبعیض های جنســیتی از سیاست های کنترل 

شیوع کرونا
• اختصاص وام به کسب وکارهای کوچک خانگی

• تلاش برای بهبود نگاه ســنتی به تقســیم وظایف در 
خانواده

• سهیم شدن مردان در مراقبت های بی دستمزد.
در کنار دلایل انسانی و اخلاقی برای رفع تبعیض های 
جنســیتی در فضای کار، از نظر اقتصادی مسلم است که 
جوامع درحال توســعه برای رشد نیاز به افزایش مشارکت 
زنــان در فضای کســب وکار دارند؛ بنابراین اندیشــیدن به 
راه حل هایی بــرای این بحران به نفع تک تک افراد جامعه 

و نه فقط زنان خواهد بود.
مسئله  از دست رفتن شغل زنان و به خصوص از بین رفتن 
احتمالی آن به صورت دائمــی، اثری درازمدت بر اقتصاد 
خانواده خواهد داشــت و ممکن اســت در لایه های پایین 
درآمدی خانوارها منجر به ترک تحصیل هم پســران و هم 
دختران خانواده شــود، زیرا تحقیقات نشان داده که زنان 
درآمد خود را بیشتر از مردان برای آموزش کودکان صرف 

می کنند. این خود منجر به تکرار چرخه  فقر خواهد شد.
منابع:

۱. «گــزارش وضعیــت توســعه فنــاوری اطلاعات و 
ارتباطــات در ایران از منظر آمار و ارقام در ســال ۱۳۹۸»، 

سازمان فناوری اطلاعات.
۲. «کووید ۱۹ و برابری جنسیتی: جلوگیری از پس روی»، 

مؤسسه مکینزی، جولای ۲۰۲۰.

مصائب زنان شاغل در بحران کرونا

زیرآسمان جهان

۵۰ خبرنگار در ۲۰۲۰ کشته شدند
خبرگزاری هــای جهــان بــه نقــل از ســازمان 
گزارشــگران بدون مرز اعلام کردند که در سال ۲۰۲۰ 
میلادی ۵۰ خبرنگار در سراسر جهان کشته شده اند. 
این ســازمان تأکیــد کرد آمــار خبرنگارانــی که در 
کشــورهای جنگ زده کشته  شده اند کاهش یافته، اما 
در عین حال این آمار در کشورهایی که در حال جنگ 
نیســتند افزایش یافته است. گزارشــگران بدون مرز 
درباره خبرنگاران کشته شــده در گزارش سالانه خود 
گفت: «گزارشگران بدون مرز کشته شدن ۵۰ خبرنگار 
را در رابطه با کارهایشــان از اول ژانویه تا ۱۵ دسامبر 
ســال ۲۰۲۰ میــلادی ثبت کرده که ایــن رقم چیزی 
شبیه به ســال ۲۰۱۹ میلادی است (۵۳ خبرنگار در 
آن سال کشته شــدند)، با وجود آنکه تعداد کمتری 
از خبرنــگاران بــه علت شــیوع ویــروس کرونا در 

صحنه بودند». کریســتوف دولوار، دبیرکل ســازمان 
گزارشــگران بــدون مرز گفت: «خشــونت در جهان 
علیه خبرنــگاران ادامه دارد. بعضی ها فکر می کنند 
خبرنــگاران قربانی خطرات ناشــی از شــغل خود 
می شــوند، اما خبرنگاران هنگام تحقیق یا پوشــش 
موضوعات حســاس به صورت فزاینــده هدف قرار 
می گیرند. چیزی که آمــاج حمله قرار می گیرد حق 
اطلاع رسانی اســت». این نهاد مکزیک را مرگ بارترین 
کشــور برای خبرنگاران توصیف کرد که در سال ۲۰۲۰، 
هشــت خبرنگار در این کشــور کشــته شــدند. بعد از 
مکزیک، عراق با شش خبرنگار، افغانستان پنج خبرنگار، 
هند و پاکســتان هر کدام با چهار خبرنگار کشته شــده 
در فهرســت مرگ بارترین کشورها برای خبرنگاران قرار 
دارند. گزارشــگران بدون مرز با ارائه جزئیات بیشــتری 
درباره کشته شدن خبرنگاران در افغانستان گفت: «ماه 

دسامبر در افغانســتان با قتل دیگری رقم خورد. ملاله 
میوند خبرنگار شــبکه تلویزیونی انعــکاس و نماینده 
مرکز حمایت از خبرنگاران زن در افغانســتان در شــهر 
جلال آباد در شــرق این کشــور بود. او قربانی یک قتل 
شــبیه به اعدام بود و همراه با راننده اش توسط مردان 
مسلح در نزدیکی خانه اش به قتل رسید». این نهاد به 
موارد دیگر نیز اشــاره کرد و گفت: محمد الیاس داعی 
خبرنگار بخش پشــتوی رادیو آزادی، شاخه افغانستان 
رادیو اروپای آزاد، در مــاه نوامبر بر اثر انفجار بمبی که 
در خودرویش کار گذاشــته شــده بود در شهر لشکرگاه 
مرکز ولایت هلمند در جنوب غربی افغانســتان کشته 
شــد. خشونت علیه خبرنگاران و نهادهای رسانه ای در 
افغانســتان با وجود امیدواری ها برای یک آتش بس در 
نتیجــه گفت و گو های صلح میان دولت افغانســتان و 

گروه طالبان، در حال افزایش است. 

 الهام نظرى

 روزمره کسي، خبر داغ دیگري

ایــن روزهــا از جاهای گوناگون و بــه گونه های 
روزافزون درباره رویدادهــا، روندها، کارها و آدم ها 
می شــنویم، می خوانیم و می بینیم. ناگهان روزمره 
کسی، خبر داغ روز می شود. برخی خبرها و داده ها 
با اینکه نخســت برای مردم نو و گیرا هســتند ولی 
رفته رفتــه از کانون توجه می افتنــد. هنگامی که با 
رخداد ناگواری روبه رو می شویم، نخستین پرسش ها 
درباره آگاهی یا ناآگاهی قربانیان، پیش بینی پذیری یا 

ناگهانی بودن رخدادهاست.
روزگاری این گویه بر ســر زبان بود: «آگاهی حق 
مردم اســت» و بسیاری از کنشگران برای آگاه سازی 
در تلاش بوده اند. در ادبیات ایرانی هم آمده اســت 
«اقتضای جان چو ای دل آگهی است/ هرکه آگه تر 
بود جانش قوی اســت». مولوی جلال الدین بلخی 
هم در داســتان ها و آموزه های مثنوی به بایستگی 
خبر و آگاهی بــرای درمــان و چاره جویی پرداخته 
اســت. چه بســا تا کمی بیش از ۱۰ سال گذشته هم 
هنوز کم آگاهی و آگاهــی چالش کانونی در تعامل 
میــان گروه هــای اجتماعی-اقتصــادی گوناگون و 
رابطــه میــان دولت/حاکمیــت و مردم به شــمار 
می رفــت، ولی در ســال های کنونی آیــا هنوز هم 
مســئله ما آگاهی اســت؟ با این شــمار روزافزون 
دانش آموختگان، آموزش رســمی و دانشگاهی آیا 

آگاهی به تنهایی سودمند و بسنده بوده است؟
در جهانــی که رســانه ها از چاپی تــا برخط، از 
بنگاهی تا شــهروندی، دولتی یا شــخصی، به همه  
چیــز می پردازنــد و شــما در یــک آن می توانید به 
توده ای بزرگ و پرشــمار از داده هــا در هر زمینه ای 
دست پیدا کنید، آیا مسئله ناآگاهی همچنان پررنگ 
اســت یا باید از چالش فزون آگاهی و سرریز انبوهی 

از داده ها سخن گفت؟
چه بســا در روزگار کنونــی ما فزونــی داده  ها و 
گوناگونــی داده پردازی ها وضعیتــی را پدید آورده 
است که هم کانون مندی (تمرکز) و دقت پردازشی 
مــا را دچار کاســتی می کنــد و هم از ســوی دیگر 
آشفتگی و هم مقاومت و سرسختی در برابر داده ها 
پدید مــی آورد. آنچه روزی به مثابــه حق همگانی 
پیگیری می شــود، امروز در بســیاری از زمینه ها در 
دســترس اســت ولی بســیاری از ما از مهارت های 
پالایش، ســنجش و بــه کارآوری این توده پرشــمار 
از خبر و داده ها بی بهره هســتیم. شاید بتوان کم و 
زیادی یا دسترسی و نابرخورداری از داده ها و خبر را 
بــا باران و بارش همانند کرد. اگر از مهارت، روش و 
ابزارهای بهره برداری از بارش باران و برف برخوردار 
نباشــیم، باران نه تنها به ما کمکی نمی کند بلکه به 
آســیب و ســیل توفنده و ویرانــی می انجامد یا در 

کم زیان ترین روی به هدر می رود.
مــا برای زیســتن و زندگــی گروهی بــه داده ها 
و پــردازش داده هــا وابســته هســتیم. آگاهــی بر 
پایــه پــردازش داده های درونــی و بیرونــی پدید 
می آیــد، ویرایــش یــا دگرگــون می شــود. آگاهی 
بنیــان خودکارآمدپنداری، خودباوری و زمینه ســاز 
توانایی های ماســت. آگاهی زیرساخت  به کارگیری 
باورها، ارزش ها، بازخورد (نگرش)ها و زمینه ســاز 
رفتارهایمــان اســت. امیدهــا و ناامیدی هایمــان 
ریشــه در آگاهی و شــناخت ما دارند و هیجان ها و 
دلبســتگی هایمان با آگاهی، ارزیابی از برانگیزاننده 
درونی یــا بیرونــی و مانــدگاری آگاهی هایمان در 
پیوند هستند. بسیاری از چالش ها و کژکاری هایمان 
هــم برگرفتــه از ســوگیری، وارونگــی، بدفهمی و 
کارکردهــای شــناختی (توجــه، تمرکــز، دریابش، 
به یادسپاری و برهان پردازی) نامتعادل پدید می آیند 
و پیچیده تــر می شــوند. اکنــون در هنگامــه ای از 
داده پردازی بی پایان و توده ای و با کارهای رسانه ای 
گوناگون و ســامانه های رنگارنگ و پرشمار برخط و 
شــبکه های اجتماعی باز هم بپرســیم آیا مسئله ما 
ناآگاهی است یا دچار گرفتاری های دیگری هستیم؟
فزونــی داده هــا و شــبکه های داده پــردازی 
در کنار دســتاوردهای ارزنده و ســازنده ازجمله 
پیشبرد خواسته های مردم و بهبود کیفیت زندگی، 
می توانند فرد یا جامعه ناآماده و دچار کاستی در 
مهارت های شناختی را گرفتار آوارزدگی رسانه ای، 
جریان های ســودار، آشفتگی شناختی، ناامیدی و 
فرسودگی، بازتجربه خطاهای شناختی و برداشت 
منفی از خود، زندگی و آینده کنند. شــاید در کنار 
بهره برداری از سامانه های داده پردازی و پایداری 
برای نگه داشــتن فضای باز داده رســانی، بیش از 
بهبود مهارت ها، ســامان دهی  نیازمند  همیشــه 
بــه معناپــردازی بر پایــه داده هــا (دیتا/خبر) و 
به کارآوری آگاهی هایمان هستیم. همه می دانیم 
که داده های هواشناســی، آلودگی هوا، فشردگی 
آمدوشــد (ترافیک) و خیلی داده هــای دیگر که 
برایمان پیش پاافتاده شده اند، اگر به  کار برده شوند 
باید ما را در برابر خطرهای پیش رو هوشــیارتر و 
برای بهره برداری از فرصت ها چابک تر کنند. چرا 
ما با وجود آگاهی از خطرها چنین رفتار می کنیم؟ 
در میان ایــن همه دانش، آگاهی و داده رســانی 
و پــردازش ما از چــه مهارت هایــی از این بارش 
بی پایان بهره برداری می کنیم و چگونه تهدیدها را 
به فرصت دگرگون می کنیم و فرصت ها را به  کار 
می بریم؟ آیا می خواهیم برای آشفتگی، مقاومت 
و دفاع هــای روانی و اجتماعــی و تاریخی مان در 
برابر دانســتن و به کارآوردن آگاهی چاره اندیشی 

کنیم؟ اگر بخواهیم می توانیم.

هفته نوشت صاف و ساده

هفته گذشته تصاویری جالب از ملاقات صمیمی 
هنرمندان با رهبری در رســانه ها انتشــار یافت. قبلا 
هم روابط عمومی بیت رهبری، متن های خواندنی از 
حاشــیه برخی دیدارهای ایشان منتشر می کرد. کاش 
مسئولان بلندپایه کشــور، پخش چنین صحنه هایی 
را از مــردم دریــغ نکننــد و اجازه دهند رســانه های 
مســتقل به عنوان رکن چهارم مردم سالاری، در چنین 
دیدارهایی حضور پیدا کنند و درباره آن برای مخاطبان 
خود مطلب بنویسند. این ظلم در حق مسئولان نظام 
اســلامی اســت که نتوانند ارتباط طبیعــی با مردم 

به مثابه ولی نعمتان انقلاب داشته باشند.
به یاد دارم ســال ۷۳ در سرویس سیاسی روزنامه 
ایران مشــغول کار شدم. دبیر سرویس، روز اول گفت 
که حوزه خبری شــما، رهبری است. بسیار خوشحال 
بــودم که مورد اعتمــاد واقع شــده ام و تنظیم اخبار 
مهم ترین حوزه را به من ســپرده اند و می  توانم همه 
مهارت هایــی را کــه درباره خبرنویســی، مصاحبه و 
یادداشــت در دانشگاه یاد گرفته ام، اینجا عملی کنم. 
اولیــن خبــر را که از تلکــس گرفتم، دبیر ســرویس 
گفت خبرها قبلا تنظیم و برای همه رســانه ها ارسال 
می شــود و باید از همان خبر تنظیمــی که آن موقع 
آقای اکبر جوانفکر می نوشــت، استفاده کنیم و تنها 
تیتر و سوتیتر می توانیم بزنیم. مصالحی در میان بود 
و من خیال می کردم رسانه ها باید اجازه داشته باشند 
بااهمیت ترین بخش اخبار کشــور را برای خوانندگان 

خود، منطبق بر نیاز خبری مخاطبان تنظیم کنند.
اخبار دفتــر رئیس جمهور هم با درجه ای پایین تر، 
چنین شــرایطی داشــت و خبر را آماده و تنظیم شده 
می فرســتادند. روابط عمومی مقامات دولتی، چنین 
تصــور می  کنند کــه وظیفــه دارند چهــره ای کاملا 
موجــه، درســت و بی نقص از آن مقام در رســانه ها 
انتشار یابد. شــاید این تصور برای زمانی که رسانه ها 
محدود و متکلــم وحده بودنــد، توجیه پذیر بود؛ اما 
برای عصر کنونی که مخاطبِ گزینشــگر، دسترســی 
بدون مرز به رسانه های مختلف دارد، اصلا قابل درک 
نیست و اتفاقا به ضرر مقامات تمام می شود؛ چرا که 
رســانه های داخلی با لکنت را در برابر رســانه های 
فارسی زبان خارج از کشور، خلع سلاح می کند و اخبار 
خشــک و رســمی، بدون تأثیرگذاری مطلوب پخش 
می شود و در مقابل، رسانه های خارجی با دید منفی، 
هرچه می خواهند منتشر می کنند و با تحلیل و تفسیر، 
به راحتی تخریــب می کنند. اگر خبرنــگاران داخلی، 
اجازه حضور در دیدارها را داشــته باشــند و بتوانند 
خبر آن را به شــکل حرفه ای و به تناســب اهمیت، 
تهیه و منتشــر کنند، افکار عمومی دست کم در برابر 
حجم بزرگ اخبار رسانه های خارجی، می تواند خبری 
منطبق بر واقعیت از رسانه مد نظر خود دریافت کند. 
صدا و سیما با پخش غیرحرفه ای اخبار مقامات، نقش 

اصلی را در انتقال مخاطب به شــبکه های خارج از 
کشــور ایفا کرده است. بیننده بخش خبری تلویزیون، 
وقتــی می بیند کــه خواندن فقط یک خبــر ملاقات، 
بیــش از ۱۵ دقیقه طول می کشــد، دیگر منتظر بقیه 
اخبار نمی ماند و شــبکه خبری بی بی ســی فارسی یا 
دیگر شــبکه های مشــابه را که اخبارشــان حرفه ای 
است و بر  اســاس ذائقه و نیاز خبری مخاطب، اما با 
سیاست گذاری مخصوص خودشان تنظیم شده، برای 
تماشا انتخاب می کند. شیوه فعلی روابط عمومی ها، 
از ســال های دور باقی مانــده و تغییری نکرده و امید 
است انتشار اخیر تصاویر غیررسمی، طلیعه ای برای 
چنین تغییراتی باشد. وقتی تصاویر مستند غیررسمی 
را می دیــدم، یاد دیــداری افتادم که حدود ۲۰ ســال 
پیش شــاهد آن بودم. آن زمان یکــی از اقوام ما که 
پدر دو شهید بود، برای اشتغال فرزند دیگرش تلاش 
می کرد. او که روحانی ســالخورده و ســخنوری بود، 
از من خواســت اگر بتوانم ملاقاتی با رهبری برایش 
بگیرم. تماس گرفتم و خیلی زود وقت تعیین کردند. 
پیــش از ملاقات، برایشــان توضیــح دادم که صرفا 
خواســته خود را بیان کند. در روز ملاقات، جمعی از 
ابوشــهیدین که دو فرزند خود را در جنگ از دســت 
داده بودند، در اتاقی ســاده و صمیمی حاضر بودند. 
میکروفون ســیاری را دســت به دســت می کردند و 
پدران شهدا سخن می گفتند. من نامه ای را هم تنظیم 
کردم و داخل پاکت گذاشــتم که اگر ایشان نتوانست 
خواســته اش را بیان کند، آن نامه را بدهد. آن موقع 
دولت اصلاحات بر ســر کار بــود و انتقادات زیادی از 
بی توجهی به ارزش ها در میان برخی اقشــار مطرح 
می شــد. با شــروع ملاقات، حاضران که از شهرهای 
مختلف آمده بودند، شروع به صحبت کردند و درباره 
همین موضوع ارزش ها و شکایت از رواج بی حجابی 
زنان و نظایر آن مطالبی گفتند. نوبت به قوم و خویش 
ما رسید و او هم همان مطالب را با حرارت و صلابت، 
در قالــب دیگری بیان کرد. بعد از ملاقات، از ایشــان 
پرســیدم چرا خواسته خود را نگفتید؟ او ناراحت بود 
و گفت در تعجبم، من که ۵۰ سال است منبر می روم، 
چگونه تحت تأثیر جو جلسه قرار گرفتم و الان به یاد 
نمی آورم که اصلا در آن جلســه چه گفتم! فقط بعد 
از اتمام ملاقات متوجه شــدم که نتوانســته ام درباره 
اشــتغال فرزندم، خواســته ام را منتقــل کنم. اکنون 
پخش تصاویر مستند غیررسمی، برایم مشخص کرد 
که همیشه چنین نبوده و حتی امکان مکالمه انتقادی 
هــم وجــود دارد. حال تصــور کنید اگر رســانه های 
مستقل، امکان حضور و توان انعکاس چنین مواردی 
را پیدا کنند، چقدر در ترسیم تصویر منطبق بر واقعیت 
از مسئولان اثربخش خواهد بود. افتخار نظام اسلامی 
همــواره مردمی بــودن و ارتباط با آحــاد مردم بوده 
است. شاید انتشــار این مستند غیررسمی، طلیعه ای 
بر وزیدن نسیم تحول خوب در دفاتر و روابط  عمومی 
مســئولان و تحقق آرزوی دیرین سنت نبوی، مکتب 
اســلام و فرهنگ دینی در ارتباط بــا مردم و مقامات 
دولتی باشد. به یاد داشته باشیم که رسانه بی لکنت، 

موهبتی برای مردم و نعمتی برای مسئولان است.

در ستایش رسانه بی لکنت
 قادر باستانى

 پژوهشگر ارتباطات و رسانه

 الهام فخارى
 عضو شوراى شهر تهران

روزگار کرونایی

چندی پیش گالوپ درباره احســاس فرســودگی که 
کارکنان دورکار با آن دســت به گریبان هســتند، گزارشی 
منتشــر کرد. این مؤسســه به نتایجی که در طول مدت 
آوریل تا سپتامبر ۲۰۲۰ بر اســاس نظرسنجی از کارکنان 
دورکار در آمریکا به دست آورده بود، استناد کرد. افزایش 
فرســودگی کارکنان دورکار، همــان نقطه چالش برانگیز 
برای مدیران اســت؛ چالــش اینکه چگونــه می توانند 
کارکنان دارای انگیزه بالا برای کار و تلاش را مدیریت کنند 
و آنان را بیش از حد یا به شــکل غلط، تحت فشــار قرار 

ندهند و سلامتی آنها را فدای کار موظف نکنند؟
ممکن اســت به نظر برسد که برای کارفرمایان راهی 
جــز ارائه یک فیش ثابــت حقوق و مزایــا و یک برنامه 
کمــک مالی به کارمندان تحت فشــار ایــن همه گیری، 
باقی نمانده اســت؛ اما حقیقت این است که استرس یا 
نگرانی ناشــی از دنیای خارج تنها یکــی از مؤلفه هایی 
اســت که به افزایش فرسودگی شغلی کارمندان دورکار 
کمك می کند. پنج عامل اصلی که بیشــترین ارتباط را با 
فرســودگی شــغلی کارکنان قبل از همه گیری کووید۱۹ 
داشت، عبارت اند از: برخورد ناعادلانه در محل کار، حجم 
کار کنترل ناپذیــر، درخواســت و ارتباط های نامشــخص 
از ســوی مدیران، پشــتیبانی نکردن مدیر و فشــار زمانی 
نامعقول. این پنج عامل ارتباط مستقیمی با نحوه هدایت 
یك تیم از سوی یک مدیر دارند؛ در حالی که وقتی مدیران 
یاد می گیرنــد چگونه کارمندان خــود را با یك موضوع 
درگیر کننــد، آنان می توانند از چالش فرســودگی خارج 
شــده و حتی علاقه مند به کار خود شــوند. در حقیقت 
می توان تعاملاتی بین مدیران با تیم های آنها انجام داد تا 
چگونگی ایجاد ارتباط و همکاری و توسعه کارمندان به 
صورت خلاقانه ممکن شود. هرچند این واقعیتی مشهود 
اســت که نیازهای اساسی و انسانی کارمندان، با پیش از 
کووید۱۹ هنوز یکسان مانده است. پیشنهاد ویژه این است 
که مدیران دوباره تــلاش کنند تا کار در خانه را تبدیل به 
یک مزیت کنند. شــاید یادآوری این موارد برای  آنها مفید 
باشد؛ از جمله رفت و آمدنکردن، داشتن زمان بیشتر برای 
انجام امور خانه و بودن در کنــار اعضای خانواده. البته 
این مزایا با داشــتن یك مدیر بد نابود خواهد شد. درست 
مانند پیش از همه گیری، اگر مدیران حمایت و شــفافیت 

در انتظــارات را مدنظر قرار ندهند، سیاســت های کار از 
خانه برای کارمندان، نتیجه خوبی نخواهد داشت. وقتی 
چالش هــای کار از راه دور بــا کمبود یــا فقدان مدیریت 
تلفیق می شــود، اوضاع از هم می پاشــد. مدیران عالی 
برخلاف مدیران بد یا حتی متوسط   می توانند از هر مکانی 
- فارغ از میزان مسافت- به طور درخور  توجهی عملکرد 
تیــم خــود را بهبود ببخشــند. مدیران عالــی همچنین 
می تواننــد بیش از هر چیز تعامل تیمی را افزایش دهند 
و فرســودگی شــغلی را از بین ببرند. وقتــی مدیران کار 
خــود را به خوبی انجام می دهنــد، کار در خانه می تواند 
فرصت های جدیدی برای افزایش اســتقلال، مکالمات 
معنی دار، شــناخت، نظم و خلاقیت کارکنان ایجاد کند.
ســؤالی که گالوپ مطرح کرده، این است که این روند از 

کجا شروع می شود؟
نویســندگان مقاله بــه آن جواب داده انــد: «مدیران 
می تواننــد با تمرکز بــر کاهش عامل فرســودگی کاری، 
فعالیــت خــود را آغاز کنند و بــه پشــتیبانی واقعی از 
کارکنانی که به فعالیت از راه دور مشــغول اند، بپردازند. 
این پشتیبانی واقعی با شخصی ســازی، انعطاف پذیری، 
مقابله با استرس و اختلالات و تلاش برای بهبود زندگی 
و رفاه شــخصی کارمندان ممکن می شود. الان زمان آن 
رسیده که برای بهبود شرایط تك تك کارمندان اقدام شود 
و از  آنجایی  که احســاس می شــود مزایای کار در خانه 
کم رنگ شــده و خستگی و فرســودگی در حال افزایش 
است، احتمالا به سمت یک نقطه اوج حرکت می کنیم. 
مدیــران رده های بالاتر می توانند یــاد بگیرند که چگونه 
کارمندان خود را برای عبور از این بحران راهنمایی کرده 
و آرامش خود را حفظ کنند. پیش بینی می شود که کار در 
خانه و حضور در خانه، مسیری است که بیشتر سازمان ها 
در آینــده در پیش دارند؛ اما بایــد در نظر بگیرند که این 
روند با احســاس محبوس شــدن در خانه همراه نشود. 
پیشنهاد این مقاله به مدیران به طور خلاصه این است که 
همکاران و کارمندان دورکار خود را از فرسودگی شغلی 
دور کنید و به سمت تعامل هدایت کنید. بهترین راه های 
هدایت و مدیریت یک نیروی دور کار موفق را کشف کنید.
دریابید که کارمندان شــما به کدام پشتیبانی نیاز دارند و 

بهترین برنامه های یادگیری را برای  آنها فراهم کنید.

محبوس بودن یا دورکاري؟


